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 تصوير رمانتيك

  ∗ مباني نظري، ماهيت و كاركرد
 

 محمود فتوحي                                                                
 دانشگاه تربيت معلم عضو هيĤت علمي

 چكيده

تصوير رمانتيك از نظر ماهيت معرفتي      .  مسأله اساسي اين مقاله، تصوير در شعر رمانتيك است         
نويسنده در  .  شناختي اساساً با تصوير كلاسيك، نمادگرا و سوررئاليستي متفاوت است          و زيبايي 

در بخش نخست ويژگيهاي خاص     :  سه بخش كوشيده تا ماهيت تصوير رمانتيك را تبيين نمايد         
واري تصوير، پويايي، و    استحاله در طبيعت، سايه   :  ايماژ رمانتيك را با بحث از چهار مشخصه        

در بخش دوم رابطة تصويرها با هم و جايگاه تصوير در بافت            .  كنديين مي فرديت در تصوير تب   
كند و در بخش سوم سه نقش براي          شعر را با دو مشخصة پيوستگي و بالندگي بررسي مي            

در بخش آخر از    .  تأثير در احساس، دلالت ضمني، مكمل احساس       :  تصوير رمانتيك برشمرده  
هدف مقاله آن است تا خواننده       .  رفته است اهميت زبان استعاري در سبك رمانتيك سخن          

شناختي و خاستگاه معرفتي و منطق تصويرگري رمانتيك را         تفاوت روند آفرينش، ارزش زيبايي    
با تصويرگري در سبك كلاسيك دريابد و بتواند شعر رمانتيك را از منظر ايماژ رمانتيك، نقد و                 

 . ارزيابي كند
 

 شناسي تصوير رمانتيك رمانتيك فارسي، زيبايي نقد بلاغي، رمانتيسم، شعر:كليد واژه

                                                 
 3/2/1385 :مقاله پذيرش   1384 / 9 /8 :دريافت مقاله   ∗
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 مقدمه

هاي ماشيني و نظريات علمي قرن        رمانتيسم بنا بر مشهور، انقلابي است عليه سلطة نظريه            
بينند و به جهان نامرئي بيش از       رمانتيكها جهان را ثابت و ماشيني نمي      .  هفدهم و هجدهم اروپا   

اي است از حقيقتي ديگر كه در وراي صورت         ايهجهان مرئي توجه دارند در نظر آنها جهان س        
آزادي بيان  .  بيندشناسي رمانتيك جهان را زنده و داراي روح بالنده و پويا مي            جمال.  نهان است 

عواطف و ابراز هيجانات فردي مستلزم نيرويي قوي براي رهانيدن شاعر از سلطة واقعيت                   
از اين رو ديدگاه     .  ل نهفته است  اين نيرو فقط در تخي     .  هاي مكانيكي است   خشن و نظيره   

برد، برخلاف ديدگاه كلاسيكي كه بر محاكات تأكيد دارد و بناي شعر            رمانتيكي به تخيل پناه مي    
بيند، رمانتيسم در معناي كلي عبارت است از بيان احساسات شخصي           را در تقليد از طبيعت مي     

همدلي و يگانگي با    :  از  هاي سبك رمانتيسم، عبارت است       مشخصه.  در تاريخ ادبيات جهان   
طبيعت، فرديت، بيان آزاد احساسات و هيجانات فردي، پايبندي به تصور، كشف و شهود و                  

، اصالت  )شود جايگزين تقليد و محاكات كلاسيك مي       ،تخيل(بيني اصالت جهان خيالي      درون
ت تصور و غلبة جهان ذهني بر جهان واقعي، بازگشت به آغاز و دوران كودكي و طبيعت دس                  

 . . . نخورد و 
 

 تصوير رمانتيك

اين .  هرگونه تصرف خيالي در زبان     :  در رايجترين تعريف عبارت است از         )  ايماژ(تصوير  
عموماً اصطلاح  .  تعريف هم در بلاغت سنتي و هم در نقد ادبي جديد پذيرفته شده است                  

ارت است از   در اين مفهوم، تصوير عب     .  برندتصويرپردازي را معادل زبان مجازي به كار مي         
تشبيه، استعاره، : هرگونه كاربرد مجازي زبان كه شامل همة صناعات و تمهيدات بلاغي از قبيل «

مجاز، كنايه، تمثيل، نماد، اغراق، مبالغه، تلميح، اسطوره، اسناد مجازي، تشخيص، حساميزي،              
 ) 21 و 9ص : 1366شفيعي كدكني، (» شودمي. . .  پارادوكس و 

رويكرد علمي براي شناخت، رويكرد ديني      :  نگردرويكرد به طبيعت مي   آدمي در كل با سه      
) 109ص  :  1983اليافي،  .  (براي ستايش، رويكرد هنري براي محاكات، همدلي و آفرينش            

نگرند، تا جهان را بازنمايي كنند يا به آن همدلي كنند يا              شاعران با رويكرد سوم به جهان مي       
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 كنند و آن را     لاسيك از نظم و زيبايي طبيعت تقليد مي         شاعران ك .  شبيهي براي آن بيافرينند    

ريزند و جراحت   رمانتيكها احساسات دروني و ذاتيات رواني خود را در طبيعت مي          .  ستايندمي
بخشند، شاعران سمبوليست، طبيعت را ساية حقيقت        روح را با انتقال آن به طبيعت التيام مي          

به بيان ديگر شاعر كلاسيك از       .  پندارندح مطلق مي  اي از رو  دانند و هر شيء را سايه      والا مي 
و شاعر  .  داندرا مونس و همدم خويش مي     »  ماه«شاعر رمانتيك   .  گويدزيبايي و والايي ماه مي    

هنرمندان مكتب سوررئاليسم، قوانين    .  دهدسمبوليست، ماه را رمزي براي يك حقيقت قرار مي         
هايي فرا واقعي   تا جهاني ديگر با پديده     ريزند  طبيعت و منطق زبان و زندگي را درهم مي           

 . بيافرينند

اند كه نزديك است در آن       شاعران از هر گرايشي چنان در طبيعت مستغرق و سرگشته            
. تصوير، بهترين و گوياترين ابزار بيان اين استغراق و شيفتگي است           .  مستحيل و معدوم شوند   

 دهد و به مخاطب منتقل      ميكند، شكل    شاعر، حالات روحي خود را با تصوير مهار مي             

هايي دارد كه از ديگر سبكها متمايز        در هر يك از سبكهاي ادبي تصويرپردازي مشخصه        كندمي
تصوير رمانتيك، ويژگيهايي خاص دارد كه آن را از تصوير كلاسيك و سمبوليك                 .  مي شود 

واري و  سايه)  2؛  استحالة شاعر در طبيعت و اشيا     )  1:  اين ويژگيها عبارتند از     .  سازدمتمايز مي 
 . انعكاس فرديت شاعر در تصوير) 4پويايي و تحرك تصوير؛ ) 3ها در تصوير؛ ابهام پديده

 
 استحالة شاعر در طبيعت و اشيا. 1

پرداخت و  و بازگشت،هنرمند به الگوبرداري و نقاشي طبيعت واقعي مي         شعر خراساني درسبك
از آن ديدگاه هرچه     .  كردرا خلق مي  از طريق توصيف عيني و دقيق آن واقعيت، اثر خود               

اما در شعر رمانتيك، طبيعت براي       .  تر باشد اثر ادبي غنا و زيبايي بيشتري دارد          توصيف عيني 
هنرمند در حكم الگوي نقاشي نيست، بلكه رابطة او با طبيعت نزديكتر و عميقتر و توام با                      

توصيف صادقانه و دقيق طبيعت     رمانتيكها به جاي    «:  گويدالستير فاولر مي  .  شوداحساسات مي 
جعفري، (»  آنند تا حالات و روحيات دروني خودشان را در طبيعت كشف كنند             بيروني در پي  

رمانتيكها با اشيا نوعي ارتباط روحي داشتند و اميدوار بودند كه از خلال                ).  296ص  :  1378
عر به نحوي   تخيل و بصيرت خلاق روح بتوانند هم اشيا را درك كنند و هم آنها را در ش                      
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خواستند تا راز اشيا را با توسل به دريافتهاي شخصي            آنها مي «  جذاب و نافذ عرضه نمايند،     
جويند، براي اين كار به ذهن منطقي توسل نمي        .  خويش بيان كنند و معناي آنها را نشان دهند         

ش اين كار را تنها با نماي      .  برندبلكه به ذات كمالي و عواطف و احساسات خويش پناه مي             
 ). Kremode,1957:p.11(» توان انجام دادهاي تخيلي و شخصي ميتجربه

اند، همچون فرزند در دامن     رمانتيكها عاشق طبيعتند و طبيعت را مادر، استاد خويش خوانده         
احمد زكي  .  گيرنداختيار از حضور استاد الهام مي       افتند و بسان شاگرد بي     مادر مدهوش مي  

به نظر من شعر تعبيري است از          «:  گويدرمانتيك عرب مي   شاعر  )  1955  -189(ابوشادي  
خاستگاه شعر  .  همدلي و مهرباني حواس با طبيعت، شعر زبان دلبردگي و جذابيت است                 

تاثيرهاي متقابل ميان حواس و آثار طبيعي است و هدف آن شكيبايي و آرامش يافتن با اين                     
 ). 108ص : 1983الياقي، (» طبيعت است

خصوصاًٌ در مواقعي «نسان با طبيعت از اصول بنيادين هنر رمانتيك است همدلي و يگانگي ا  
» كندكه محيط طبيعي شباهت تام و تمامي با حالات و وضعيت روح و ذهن فرد پيدا مي                      

گرايانة كند بلكه درك درون   شاعر رمانتيك، طبيعت را توصيف نمي     ).  53ص  :  1375فورست،  (
ويليام كيتس از شاعران بزرگ      .  كندي تعبير مي  خود از طبيعت و اشيا را با احساس شخص           

ص :  همان(»  گذردكنم كه در تخيل من مي      من آن چيزي را توصيف مي      «  :  گويدرمانتيسم مي 
آنگاه كه احساس و عاطفة شاعر رمانتيك در طبيعت استحاله شود، تصوير واسطة ميان                 ).  65

گر طبيعت و اشيا و     يك طرف احساس شاعر است و طرف دي       .  احساس شاعر و طبيعت است    
 . تصوير در حكم پلي است ميان آن دو

زند و با تمسك به     شاعر رمانتيك از رهگذر تصوير، درون خويش را با طبيعت پيوند مي             
تصوير در شعر رمانتيك ميانجي و ابزار        .  كندهاي طبيعت، حالات ذات خود را بيان مي        پديده

ر و صداي احساس و عاطفه شاعر است؛        ساختار شعر است، زيرا ابزار شناخت و احساس شاع        
آورد بلكه رنگ احساس خود     بنابر اين شاعر شيء را به شكل واقعي و عيني به تصوير درنمي             

 ).114ص : 1983اليافي، (بخشد را به آن مي

هايي از همدلي و استحاله در       گونه.  چنين برخوردي با طبيعت هميشه در شعر بوده است         
در غزلهاي سبك هندي گاه حالات       .  توان يافت لية فارسي مي  طبيعت را در شعر شاعران او      
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خورد كه تفكيك احساس و تصوير از هم دشوار          شاعر با طبيعت و اشيا چنان درهم گره مي         
در بيت زير آشفتگي و درهم ريختگي حالات و اجزاي          )  95ص:  1379(مخلص كاشاني   .  است

توان او را از عناصر تصوير نمي      پيچيده كه به سادگي احساس       »  گردباد«خويش را چنان در      
 : تفكيك كرد

 به جمع گردبادي بستم اين آشفته اجزا را   سراپا خويشتن را در طناب آه پيچيدم 

ذبيح االله صفا   .  انددربارة شباهت سبك هندي با سبك رمانتيسم اروپايي كمابيش سخن گفته          
گويند كه  شيوه سخن مي   در اين تصويرگري به همان       ] عهد سبك هندي   [شاعران  «:  نويسدمي

چيز اطراف خود را با احساسي كه        شاعران دورة رمانتيسم در ادب اروپايي، يعني عالم و همه          
، بخش  5ج:  1369صفا،  (  »  كنند نه چنان كه آنها هستند     نگرند و درك مي   خود از آنها دارند مي    

اهت بيشتري  صائب تبريزي نسبت به ديگر شاعران سبك هندي با رمانتيكها شب           ).  562ص  :  1
 انگيز جهان است و اندوه زندگي را        دارند، يكي آنكه مانند رمانتيكها نگاهش به سوية غم            

شد باز هم   ستايد، او با آنكه متنعم بود و از حمايت دربارهاي ايران و هند برخورداري مي                مي
صلت شباهت دوم وي با رمانتيكها در خ      .  رسدهاي رمانتيك از سراسر ديوانش به گوش مي       ناله

 : تصويرهايي از اين دست. رمانتيكي تصويرهاي اوست
 كند مهتاب پياله را قدح شير مي  كند مهتاب بهشت بر مژه تصوير مي

در فضاي  .  وار و زمينة مناسبي براي بيان حالات رمانتيك است         مهتاب فضايي مبهم و سايه    
انگيزتر است به   بي خيال رود، و زمان و مكان در شب مهتا       مهتابي قطعيت و صراحت از ميان مي      

صائب در غزلي   .  رنگ ماه، محبوب رمانتيكهاست   دليل است كه شبهاي مهتابي و نور كم        همين
 اي را به تصوير    حالات رمانتيك خوشبينانه  )  448 ص   1ج:  1364صائب،  (با رديف مهتاب،     

 : كشدمي
ستاره خندة حور است در شب مهتاب        
سپهر قلمرو نور است در شب مهتاب         

 بر سر شور است در شب مهتاب         زمانه
كه خانه ديدة مور است در شب مهتاب        
غبار چشم شعور است در شب مهتاب        

ضروراست در شب مهتاب   سفرزخويشتن
 

هوا چكيدة نور است در شب مهتاب         
رويش سپهر جام بلوري است بر مي        

زمين زخندة لبريز مه نمكداني است         
رسان به دامن صحراي بيخودي خود را       

ر بادة روشن نظر به هر چه كني          به غي 
براق راهروان است روشنايي راه           
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دادند، روش او   گرچه شاعر سبك خراساني توصيف طبيعت را موضوع كار خود قرار مي             
شاعر خراساني به   .  در برخورد با طبيعت كاملاً با روش سبك هندي و رمانتيكها متفاوت است             

كند، به آنها   ر جزئيات نازك و ظريف اشيا نفوذ مي       كليت اشيا نظر دارد، اما شاعر سبك هندي د        
 دهد و طبيعت را براي بيان احساس و ذهنيت خود به ميان                   حس و حيات انساني مي      

كشد اما شاعر سبك هندي ميان       شاعر سبك خراساني طبيعت را عيناً به تصوير مي          .  كشدمي
در اين شيوه، طبيعت در      .  كنداجزا طبيعت با روحيات و ذهنيات خود يك معادله برقرار مي             

نمايد و آنها را به     شود، خيال شاعر در جهان و اشيا دخل و تصرف مي           ذهن شاعر استحاله مي   
شباهت سبك هندي با مكتب رمانتيسم در        .  كندنفع ذهنيات و احساسات خويش مصادره مي       

ترش در هر دو مكتب، شاعر ذهنيت و احساس خود را به طبيعت گس            .  رسدجا به اوج مي   همين
 . دهددهد و با اين ذهنيت در اجزاي طبيعت تصرفات خيالي صورت ميمي

 نيما يوشيج نيز در نظرية تصويري خود، استحاله شاعر در طبيعت را به صراحت بيان                    

 شمسي، شاخصترين شعرهاي رمانتيك خود يعني        1301 تا   1299او در فاصلة سالهاي     .  كندمي
هاي رمانتيك او در سالهاي دهة اول        جلوه.  را سرود »  هافسان«و  »  اي شب «،  »قصة رنگ پريده  «

گرايي را تا    اين نوع نگرش رمانتيكي را فروگذاشت، اما طبيعت         1309شاعري اوست، پس از     
گويم نجيب به كسي مي   «:  گويدكند و مي  نيما سخت با طبيعت همدلي مي     .  آخر عمر ادامه داد   

او نزديك شدن   ).  209ص:  1368نيما،  (»  دكنكه مطابق با قوانين و تأثيرات طبيعت عمل مي          
تعبير كرده است، هر كدام     »  حلول، استغراق، تخمير و ذوب    «شاعر به شيء را با چهار اصطلاح        

 -49ص  :  1383جوركش،  (كند  از اين اصطلاحات درجاتي از نسبت شاعر با شيء را بيان مي            
الاتر از اين نيست كه بهتر      هيچ حسني براي شعر و شاعر ب      «  :  نويسددر مقدمة افسانه مي   ).  50

بتواني به  «با توصيف تفاوت دارد، تشريح يعني اينكه         »  تشريح«.  »بتواند طبيعت را تشريح كند    
جاي سنگي نشسته، ادوار گذشته را كه توفان زمين با تو گذرانده به تن حس كني، بايد بتواني                   

دانستن .  .  .   كني   يك جام شراب شوي كه وقتي افتاد و شكست، لرزش شكستن را به تن حس              
گاه بايد در خود آن قرار       .  سنگي يك سنگ كافي نيست، مثل دانستن معني يك شعر است             

گرفت و با چشم درون آن به بيرون نگاه كرد و با آنچه در بيرون ديده شده است به آن نظر                        
 ) ، نامة دوم1363نيما، (» .بايد اين مبادله بارها انجام گيرد. انداخت
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يما سرشار از احساسند به حدي كه او با اوصاف كوه و دريا و جنگل و                 تصويرهاي شعر ن  
اجاق و جاده و رودخانه به مرز يگانگي و وحدت رسيده تا آنجا كه شعر و شاعر و طبيعت هر                    

هاي طبيعي از آن جهت نيست كه بخواهد        دقت او در اشيا و پديده     .  اندسه در هم استحاله شده    
اي براي بيان حرفهاي خود به وام گيرد و مقصود خود را به آنها                  به يا استعاره و كنايه     مشبه

تشبيه كند، بلكه وقتي از قايق، مهتاب،جنگل،شب،درخت،جده،داروك، گربه، رودخانه، بندرگاه، 
كند او در آنها مستغرق     ها تمام ذهن و روح او را تسخير مي        اين پديده .  گويدو ساحل سخن مي   

در جايي شاعر در زير درخت       .  بينديش را در آنها مي     شود و روح و احساس فردي خو        مي
نشيند تا پوست بر تن وي بخشكد و با درخت به يگانگي روحي               خشكيدة انجير آن قدر مي    

 . برسد
 من به زير اين درخت خشك انجير 

 كه به شاخي عنكبوت منزوي را تار بسته 
 نشينم آن قدر روزان شكسته مي

 )308ص : 1369ما، ني. (كه بخشكد بر تن من پوست 
 

فروغ فرخزاد نير با روحي رمانتيك تصويري زيبا و مؤثر از استحالة خويش در ماه ارائه                   
 : كرده است 

 ديدم كه حجم آتشينم آهسته آب شد «
 و ريخت ريخت ريخت 

 در ماه، ماه به گودي نشسته، ماه منقلب تار 
 در يكديگر گريسته بوديم 

 تبار وحدت را اعهاي بيدر يكديگر تمام لحظه
 ) 308ص : 1368فرخزاد، (» وار زيسته بوديمديوانه

 
نيمه شب جوشيد خون شعر     «:  شودو در شعر تشنه درد شاعر در رنگ گلبرگها استحاله مي          

 .) 179ص : 1368فرخزاد، (» رنگ درد من/ محو شد در رنگ هر گلبرگ/ در رگهاي سرد من
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 واري تصويرسايه. 2

آن، تصوير رمانتيك    را صفت تصوير شعر كلاسيك بدانيم در مقابل          اگر شفافيت و قطعيت   
تصوير سنتي بر خصوصيات خارجي و عيني شيء تاكيد دارد و              .  وار و شبحگونه است   سايه

كند و  حاصل رؤيت مستقيم است، اما تصوير رمانتيك بر ويژگيهاي ناپيداي شيء تكيه مي                 
 در تصوير سنتي ابعاد مشخص و محدود و         به تعبير ديگر شيء   .  حاصل نگاه خيالي و رؤياست    

در اين ابيات غضايري رازي درخشندگي برق، در ميان ابر تيره، همانند يك             .  كاملاً شفافي دارد  
 : زنگي است كه در نيمه شب اخگري را با شتاب از خرگاهي به خرگاهي مي برد

ز خر گاهي به خرگاهي دواند پاره اخگر       
د آذر و ز آن آسيب بخروشد رواني بفكن      

 

چو برق از ميغ بدرخشد تو پنداري يكي زنگي          
و ز آن اخگر بسوزد دستش از گرمي و بي تابي          

 

 ) 123ص:1350نقل از فروزانفر، (      

وار است؛ گويي شاعر اشيا و تصوير رمانتيك اينگونه شفاف نيست، بلكه تار و گنگ و سايه
اين تفاوت در نمايش    .  نمايددور و مبهم مي   چيز  ها را در سايه يا در شب تار ديده، همه          پديده

ذوق سنتي به ارزشهاي خارجي و عرضي پديدهها و به              .  اشيا، ناشي از تغيير ذوق است       
اما از ديدگاه    .  خصايصي از اشيا خرسند بود كه مستقيما با پردة چشم تماس حسي دارد                  

رزشهاي جنبي و   رمانتيك اين ارزشهاي خشك عيني و خارجي چندان اعتباري ندارد، بلكه ا             
ذوق رمانتيك از ابعاد    .  كندها زيباتر جلوه مي   عاطفي اشيا و سايه و شبح و هيأت مبهم پديده           

 خط و بعد و بدون مرز درون رو         گرداند و به جهان بي     خشك و صلب خارجي روي برمي      

. آورداز رهگذر تصرف خيالي و عاطفي در شيء، آن را به رنگ احساس خود درمي               .  آورد  مي
همين جهت است كه اشيا در شعر رمانتيك، قطعيت جرماني و صلابت جسماني ندارند و                 به  

 : وار شاعران رمانتيك فارسيمانند اين تصويرهاي شبح. بازدابعاد و صفات آنها رنگ مي

گرتة روشني مرده برف، گيسوان چو معما، نالة گمشده، درخت گمشده،              «  :  نيما يوشيج 
 » ته، خانة ابري، سوسوي چراغ، سراييدن گنگ رود ماخ اولارنگ گريزان، خاك رنگ رخ باخ

هاي مبهم، مه   صداهاي دور، غبار اندوه، ماه زرد و شكسته، پرتو نمناك مهتاب، سايه           «:توللي
 پت غمگين چراغ، شبح    آورجوي، آرزوي تيره، پت     پريده رنگ، شرشر خواب     رنگ، ماه كم

 . »انگيز، ساية روي ديوارهول
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هاي باد در بيغولة شب، غولها در تيرگي، طاقهاي ريخته در            هاي تيره، خنده  دخمه«:نادرپور
هاي هاي تيره دل، ناله    هاي قلعه لغزد به جنگلهاي خاموش، سايه      ظلمت شام، راهي كه مي      

غريبانة وزغ، شكستن ماه در دهان موج، سياهي وهم آفرين شب، رقص صوفيانة اشباح و                    
 . »هاي توها، مزار گمشده بوسهسايه

شكل، هالة راز، ماه منقلب تار،      دار سست، نور محو، غربت جهان بي       خطوط دنباله «:  فروغ
» هادنياي سايه «او در شعر    .  »لغزد، امواج تاريكي  ماه به گودي نشسته، غبار شوم مهتاب كه مي         

زندگي آيا  «:  گويدواري جهان و انسان سخن مي     به صراحت از سايه   )  185ص  :  1368فروغ،  (
 هاي خويشتن هستيم؟ هاي سايهيا كه ما خود سايه/ گيرد؟هامان رنگ ميايهدرون س

 
  مكان در شعر رمانتيك1-2

جان رمانتيك در كشمكشي مدام، ميان واقعيت و سايه، ميان ماده و روح معلق است؛ از اين رو                  
تيك نه  شاعر رمان .  مي ماندميان بريدن و پيوستن با طبيعت و عصيان و در خود پيچيدن شناور               

مانند شاعر كلاسيك فقط به واقعيت و ماده نظر دارد و نه چون شاعر نمادگرا به روح مثالي و                    
ها پناه  متعالي اشيا، او در دنياي ناباوري و يأس به فاصلة ميان واقعيت و خيال در دنياي سايه                  

ن براي ايجاد   است، بنابراي »   فاصله«رمانتيسم تصويرگر   .  دهدبرد، و ابعاد گنگ را نمايش مي      مي
هاي دور و دوران كودكي و آغاز  حيات پناه           فاصلة زماني و گريز از واقعيت اكنون به گذشته         

براي ايجاد فاصلة مكاني به طبيعت وحشي و دست نخورده و              .  مي برد يا به آينده مي گريزد     
 با  دشتها و كوهستانهاي دوردست و مكانهاي كهنه و متروك پناه مي برد؛ زيرا از رويارويي                  

در اثر اين كشمكش به درون خود مي گريزد تا آنچه را در خارج                .  واقعيت دل خوشي ندارد   
نمي تواند تحقق بخشد در درون خود متحقق سازد در اين فراز به امر ناشناخته و نامتناهي و                    

آنچه مي بيند تصوير تار و پرغبار و سرشار از رنج، اندوه، وحشت             .  دور از دسترس برمي خورد   
آن قسمت از عالم واقعي     «از اين رو براي رمانتيكها      .   و نااميدي از دنياي درون اوست       و ياس 

آنها در پي زيبايي     »  كه نغمه مانند، آهنگدار يا مبهم و تاريك بود شايستگي توصيف داشت              
تحت تاثير فلسفة ايده آليسم، جهان سايه اي است از حقيقت، و زندگي ساية             .  ناپيداي موهومند 

كه مبهم و   »  با روح «رمانتيكها چيزي را    «).  115ص  :  1362پرهام،  (»  اشناخته است زيباييهاي ن 
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مشتاقانه «آنها ). 119ص : همان(» آشفته و ناآشكار و درك ناشدني و پژمرده و حرمان زده باشد
آميز و افسانه اي و نامنتهي بود     پرداختند و آن را چه شگفت     »  دور دست «و  »  ناپيدا«به جستجوي   
از اين رو تصويرهاي آنها غالبا با صفتهاي دور، بيكرانه،             ).  113ص  :  همان(»  دستايش كردن 

آنها به تعبير فروغ روياهاي خود      .  گمشده، گريزان، پريده، محو، كهنه، متروك، وصف مي شود        
 . به خواب مي بينند) 116ص : 1368فرخزاد، (» غربت آن  جهان بي شكل«را در 

 
  زمان در شعر رمانتيك2-2

 به گذشته هاي دور، دوران گنگ كودكي همراه با وصف مكانهاي متروك و كهنه و                  بازگشت
شاعران، اشيا و    .  فضاهاي سوت و كور، فضاي شعر رمانتيك را تار و شبحگونه مي سازد                

رمانتيكهاي .  خودرا براي تصويرپردازي برمي گزينند   متناسب با حالات و روحيات    طبيعيزمانهاي
را بيشتر مي پسندند و حوادث تخيلي و        »  پاييز و زمستان  « از فصلها    و»  شب«ايراني از زمانها    

زمانهاي عمدة شعر رمانتيك معاصر كه ظرف         .  شاعرانة خود را در آنها به تصوير مي كشند          
 : حالات روحي مختلف است عبارتند از 

 ) فروغ، نيما، توللي(، حالت  اضطراب و هراس و نگراني شب •

 ) فروغ(، حالت جدايي و فراق پاييز •

 ) نيما و اخوان(، حالت خفقان و افسردگي و جمود زمستان و برف و سرما •

 ) نيما(، حالت دل گرفتگي و تنهايي روزان ابري و مه •

 ) نيما(، حالت بيقراري باد و طوفان •

 ) نيما(، احساس نشاط و بيداري و اميدواري صبح •

 ) نيما، هست شب(، حالت خمول و واماندگي گرما و تابستان •

چشم اندازها در غروب، شامگاهان، شب تاريك، فضاهاي مه گرفته و مهتاب در شعر وصف 
گزينش اين زمانها براي نمايش تصاوير كم حال و خوابيده، از               .  رمانتيك بسيار رايج است    

روحيه شكست خوردة شاعران رمانتيك ناشي مي شود، گويي جان ايشان پيوسته نداي رفتن و               
ا مي شوند نه آواي بيداري و هوشياري را؛ به همين دليل است             گم شدن و نابودي و شكستن ر      

كه شعر رمانتيك شكست در ايران درست پس از شكستهاي سياسي اجتماعي اوج مي گيرد،                  
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، ميرزادة  )ش1301( شمسي در شعرهاي نيما       1300يكي پس از شكست مشروطه در حدود          
 در شعر   1332 مرداد   28و ديگري پس از كودتاي       )   ش 1311(و شهريار   )   ش 1303(عشقي  

خواهي برآثار اين گروه روحيه مرگ. . . توللي، نادرپور، فروغ، حسن هنرمندي و اخوان ثالث و   
نيرومندي سايه افكنده و شعرشان تصويرگر شكست و ناكامي و بازتاب روحهاي متلاشي، رنگ 

ده و  باخته، سرد، گريزان، شكسته، خاموش و فراموش و آكنده از عشقهاي شكست خور                  
در تغزلهاي آنها عشق و معشوق در شبهاي           .  باخته، شبرنگ، محوناپيداست   معشوقگان رنگ 

مهتابي و تار و در سكوت مكانهاي دور و متروك پنهانند، محبوب هيچگاه در روز روشن                     
 . ملاقات نمي شود

 
 پويايي و بالندگي . 3

 انرژي اش را خود تأمين       رمانتيكها اثر هنري را چونان جانداري خودبسنده مي دانستند كه             
. مي كند، از اين رو براي توصيف اثر هنري از اصطلاحات علم زيست شناسي بهره مي گرفتند                

كالريج شاعر رمانتيك و منتقد انگليسي، دو اصطلاح ارگانيك و مكانيك را براي توصيف شكل               
ر شكل مكانيكي توصيف كرد كه در براب   )  Organic(شعر به كاربرد و شعر رمانتيك را انداموار         

ويليام بليك، استعارة درخت را براي توصيف اثر هنري به كار              .  شعر كلاسيك قرار مي گيرد    
 ,Kremode(»  علم درخت مرگ   .  .  .    حيات است و     هنر، درخت «:گرفته و گفته است    

1957:p.93  (                 شعر چونان درختي از ذهن شاعر مي رويد از اين رو اجزاي آن از آغاز شعر در
.  شكفتنند، و تصوير بخشي از پيكرة آن درخت و در پيوند با ديگر تصويرهاست               حال رستن و  

اگر ارتباط ميان تصويرها از هم بگسلد، شعر متلاشي خواهد شد، تخيل                «در شكل انداموار     
رمانتيك يك امر نيمه شفاف از واقعيت قابل درك مي آفريند، تصوير خاص، پذيراي تجزيه و                 

: همان(»  كه نمي توان درخت را با قطعه قطعه كردن توصيف كرد          تحليل عقلاني نيست، همچنان   
تصوير از عناصر روينده و بالندة آن بخش از طبيعت كه زنده و در حركت است مايه                  ).  93ص  

. تصوير به نظم طبيعي اشيا تعلق ندارد، بلكه به پيكرة زنده و جاندار شعر متعلق است                .  مي گيرد
 : ا ببينيدحركت را در تصويرهاي اين شعر نيم

 آب مي غرد در مخزن كوه «
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 كوهها غمناكند 
 ابر مي پيچد دامانش تر 

 )ي جوان»اوجا«وز فراز دره 
 )442ص : 1363نيما، . (بيم آورده پر افراشته سر آنكه مي گريد

  تصوير رمانتيك نمي تواند ايستا و راكد باشد؛ زيرا شعر رمانتيك، شعر طبيعت زنده و                   
 طبيعت زيسته و با آن همجوش و همسو باشد، شعرش مثل طبيعت                شاعري كه با  .  پوياست

. البته شور و نشاط روحي شاعر نيز در پويايي تصويرها نقش عمده اي دارد            .  زنده و بالنده است   
البته پويايي و تحرك تصوير     .  بسا كه شاعري بهار و باران را به نحوي راكد و ايستا تصوير كند              

 مثلاً تحرك و پويايي ويژگي عمدة تصويرهاي شعر            برحسب موضوع شعر، متفاوت است؛     
تصوير سنتي نسبت به تصوير رمانتيك ايستا است و تصويرهاي شعر رمانتيك              .  حماسي است 

براي تبيين اين امر يك قصيدة كهن از           .  جديد در قياس با شعر سنتي بسيار پوياتر است            
مقايسه مي  كنيم، موضوع هر دو     منوچهري دامغاني را با شعر رمانتيك باران از گلچين گيلاني             

شعر وصف يك روز باراني است، اما دو شعر از نظر پيوستگي و پويايي تصويرها كاملاً با هم                    
 : تفاوت دارند

 ): 43-44ص : 1370منوچهري، (ابياتي از قصيدة باران ) الف
گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار             
سيمين گرهي بر سر هر ريشة دستار            

رخسار ي است برافتاده به   چون اشك عروس  
چون قطرة سيماب است افتاده به زنگار         
چون قطرة مي بر لب معشوقة مي خوار          
همچون شرر مرده فراز علم نار                
گويي كه ثرياست بر اين گنبد دوار              
هرگه كه در آن آب چكد قطرة امطار             

وآن دايرة آب بسان خط پرگار                  
صد دايره در دايره گردد به يكي بار              

 از جنبش صعب آرد رفتار          وين دايره  

آن قطره باران بين از ابر چكيده         .  .  .   
آويخته چون ريشة دستارچة سبز           

باران كه برافتد به گل سرخ      و آن قطرة    
و آن قطرة باران كه برافتد به سر خويد         
و آن قطرة باران كه چكد بر گل خيري         
و آن قطرة باران ز بر لاله احمر              

و آن قطرة باران سوسن كوهي              
آن دايره ها بنگر اندر شمر آب              
چون مركز پرگار شود قطرة باران          

مركز نشود دايره و آن قطرة باران             
ره پرگار از آن جاي نجنبد          آن داي  
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از باد درو چين و شكن خيز دو زنار              
از باد جهنده متحرك شده نهمار               
گيرد شمر آب دگر صورت و آثار               
ديدار ز يك حلقه بسي سمين منقار             
در زير طبق مانده ز مغناطيس احجار            

 

هرگه كه از آن دايره انگيزد باران             
گويي علمي از سقلاطون سپيد است        
وانگه كه فرو بارد باران بقوت             

گردد شمر ايدون چو يكي دام كبوتر         
 باران چون آهن سوده كه بود بر طبقي بر            

 
 )12ص : 1378ميرفخرايي، (بندهايي شعر باران گلچين گيلاني )ب

 مي خورد بر بام خانه/ با گهرهاي فراوان/ با ترانه/  باران باز. 1

 رودها راه افتاده / درگذرها/ ايستاده/ من به پشت شيشه تنها. 2

 مي پرند اين سو و آن سو / باز هر دم/ يك دو سه گنجشك پر گو/ شاد و خرم . 3

 آسمان امروز ديگر نيست نيلي / مشت و سيلي/ مي خورد بر شيشه و در . 4

 توي جنگلهاي گيلان / خوب و شيرين/ گردش يك روز ديرين/ يادم آرد روز باران . 5

 / چست و چابك/ نرم و نازك/ شاد و خرم/ كودكي ده ساله بودم. 6

 بود جنگل گرم و زنده / از لب باد وزنده/ از خزنده/ از پرنده. 7

 . . . وشن روز ر/ چون دل من/ يك دو ابر اينجا و آنجا/ آسمان آبي چو دريا. 8

دم به دم در شور و      /  بس وزغ آن جا نشسته    /  از خزه پوشيده تن را    /  سنگها از آب جسته     .  9
 . . . غوغا 

 چرخ مي زد همچو مستان / زير پاهاي درختان/ با دو صد زيبا ترانه/ رودخانه. 10

/ توي آنها سنگريزه  /  نرم و خوش در جوش و لرزه       /  چشمه ها چون شيشه هاي آفتابي    .  11
 خ و سبز و زرد و آبي سر

 . . . دور مي گشتم زخانه / مي پريدم از سر جو/ مي دويدم همچو آهو / با دو پاي كودكانه. 12

 بهر چاه و بهر چاله مي شكستم كرده خاله / تا دهد بر آب لرزه/ مي پراندم سنگريزه. 13

 تمشك سرخ   از/  دست من مي گشت رنگين   /  شاخه هاي بيد مشكي  /  مي كشانيدم به پايين  .  14
 و مشكي 

موضوع مركزي قصيدة منوچهري، باران است، اما عناصري كه در تصويرها آمده از دنياي                
 تشبيه چكيدن  تعدد و گوناگوني تصويرها، فرم شعر را پراكنده مي سازد،         .  باران بسيار دور است   
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ي و  شاعر به قرينه ساز   .  قطرة باران بر گلها و اشيا تا چهارده مورد گسترش يافته است                  
» آيينه وار دست زده است در تشبيهات او بسيار دقيق و مادي و آيينه وار است                   «مشابهتهاي  

شعر گزارشي واقعگرا از بارش باران است، احساس شاعر          ).  504ص  :  1366شفيعي كدكني،   (
تشبيه ( تصوير   10.  در شعر تصرفي نكرده و تصويرها از سطح مدلول طبيعي فراتر نرفته اند               

در كنار هم آمده و همگي بر محور         )  اسلايد( هر كدام مانند دو عكس موازي         )مركب و مقيد  
 : مي گر دند) قطرة باران(يك مشبه 

 . ريشة دستارچة سبز كه گرهي نقره اي بر سر هر ريشه دارد= قطره آويخته از گلبرگ 

 اشك بر چهره عروس = قطره بر گل سرخ 

 قطرة سيماب روي زنگار = قطره بر سبزه تازه 

 شرار مرده بر بالاي پرچم آتش = طره بر لاله سرخ ق

 ثريا بر آسمان = قطره بر سوسن كوهي 

 مركز دايره و دايره هاي تو در توي روي آب = افتادن قطره در آب 

 سقلاطون سفيد كه باد آن را تكان مي دهد = باران بر سطح آب

 دام كبوتر = دايره هاي قطرة  باران شديد بر سطح آب 

 . برادة آهن روي طبقي كه زير آن آهن ربا به حركت درآيد= ره ها بر آب حركت قط

تصويرهاي قصيده پيوسته و در تداوم هم نيستند، بلكه هر كدام مستقل است و تنها دو                     
با تمام شدن   .  آرام در موازات هم در محور افقي حركت مي كنند        )  مشبه و مشبه به  (سوي تشبيه   

باز در بيت بعد     .  وحدت مي رسند و ذهن از حركت مي ايستد        بيت، مشبه و مشبه به به نقطة         
اگر جاي  .  به سمت مشبه به ديگري شروع مي شود       )  باران(دوباره حركت ديگري از مشبه        

تصويرها را در پيكرة شعر تغيير دهيد هيچ اتفاقي رخ نمي دهد اما در شعر گلچين گيلاني،                     
در تمام شعر پا به پاي       »  ة عاطفي واحد  تجرب«.  احساس واحد كودكانه، لحظه اي رها نمي شود      

شاعر .  تصويرها پيش مي رود، تصويرها به حركت درمي آيند درست مانند تصويرهاي يك فيلم            
سرعت، شتاب، پيوستگي   .  پشت پنجره مي ايستد تماشا مي كند باران مي بارد، گنجشكها مي پرند         

 . منوچهري استو تداوم و پويايي تصويرهاي شعر گيلاني بسيار قويتر از شعر 
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 فرديت در تصوير . 4

پيشتر اشاره كرديم كه تصوير رمانتيك، توصيف و گزارش طبيعت نيست، بلكه تغبير احساس و               
تصوير .  تعبير يك شيء بدون تصرف عاطفي در آن ممكن نيست         .  عاطفة شخصي هنرمند است   

ص رمانتيك، حامل عواطف شخصي هنرمند است، از اين رو خاص اوست و رنگ مخصو                  
فرديت تصوير در عين حال نوعي عموميت را نيز در             .  شخصيت و هويت فردي او را دارد        

بردارد؛ يعني سرشت تصوير رمانتيك آن است كه اين تجربه شخصي را به همگان تعميم                     
درست برخلاف تصوير سنتي كه امور كلي و تجربه هاي همگاني را فقط توصيف                  .  مي دهد

هنر با وجود گونه گوني اش در     .   در تصوير منعكس مي شود    مي كند و تجربة شخصي شاعر كمتر     
يكي طبيعت عام و ديگر طبيعت       :  طول تاريخ هميشه دو نمود كلي را در خود داشته است             

طبيعت عام، نمود مشتركات روحي و عاطفي عامة انسانهاست؛ مانند مرگ و زندگي،                .  فردي
و طبيعت فردي، نمود    .  سان وجود دارد  كه در تمام افراد بشر به طور يك       .  .  .  عشق و پرستش و     

بزرگترين هدية رمانتيسم به     .  هيجانات و روحيات شخصي است كه در افراد متفاوت است            
 . جهان مدرن، اعطاي هويت فردي به انسانها و متمايز كردن آنهاست

شاعران رمانتيك فارسي هرچند تجربه هاي عمومي مشترك و شباهتهاي فراواني دارند، اما              
م داراي نگرش خاص و فرديت جداگانه  اي هستند و نگاهشان كاملا متمايز از ديگري                هر كدا 

و عناصر مربوط به آن محبوبترين و رايجترين تصوير در شعر رمانتيك                »  شب«:  است؛ مثلا 
فارسي است، وجه مشترك همة شاعران رمانتيك، انتخاب شب براي بيان تصورات و                       

ها حاكميت دارند، شاعران از       شبحگونه اند و سايه   در شب، طبيعت و اشياء     .  احساسات است 
در اينجا تصوير شب    .  شب مي  گويند اما هر كدام احساس و تلقي خاص خود را از شب دارند              

در اينجا تصوير   .  را در شعر مي گويند اما هر كدام احساس و تلقي خاص خود را از شب دارند                
اين ويژگي  .  ي تصاوير را نشان مي دهيم    شب را در شعر سه شاعر بررسي مي كنيم و ويژگي فرد          

 :فردي، حاصل ذهنيت و نگرش شخصي شاعر است كه سبك فردي او را مي سازد

 شب در شعر نيما، گرم، موذي، دم كرده، دراز، سمج، بيدادگر، سخت و               :نيما يوشيج )  الف
ها هزنند و كلب  هولناك است، در شب شعر نيما، طبيعت در كار خويش است، چراغها سوسو مي             

شب در شعرهاي نيما نمود . اند، در شب سرد زمستاني دل شاعر نگران همسايه است         روشننيمه
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وضعيتي سرشار از دغدغه هاي اجتماعي و سياسي است، شاعر به اميد روشنايي و صبح آن را                  
مي گذراند، در اين شب مرغان و مرداني هستند كه سرود بيداري و روشنايي مي خوانند، مرغ                  

در يك  .  پايان شب نيما صبح روشن و پيروزي را به دنبال دارد            .  يد رستگاري مي دهد  آمين ام 
 .  اجتماعي است–كلام شب نيما يك وضعيت دشوار سياسي 

 
 شب توللي مست و فسونگر است، تيرگي بر جهان و روح شاعر                  :فريدون توللي )  ب

ه سرك مي كشد،   مهتاب دزدان .  مسلط است، شب او شب لذت و دلدادگي و نگاه دزدي است             
شب خواب آور است و سرشار از رؤياي عشقهاي جنسي و غمها و افسردگيهاي رمانتيك                    

زيبا رويان همچو زهره و مريم سپيد خود را در چشمة مهتاب مي شويند، شب نرم و آرام          .  شاعر
شب دردهاي شخصي و اندوه عاشقانه و فردي         .  و دلاويزي است و همه چيز به نرمي مي لغزد        

 . ستشاعر ا
 
 شب فروغ از لوني ديگر است، شبي آكنده از دلهرة ويراني و تباهي،                  :فروغ فرخزاد )  ج

شب فروغ مسموم است، و كوچك و تبدار و بيمار، ستاره هاش به خاك مي افتند و مي ميرند،                   
شاعر ورزش ظلمت را مي شنود، و ظلمت شب سايه روح سياه كسي است، شب فروغ شب                   

از درون متلاشي است بام شب را در حال فرو ريختن           «او كه خود    .   است لذتهاي گناهبار و تباه   
. مي بيند، ستاره هاي شب فرو مي ريزند، خداي تيره غم بر روي ديوار آيه هاي سياه مي نويسد                 

فروغ تلاشي  .  همه هستي شاعر آيه هاي تاريكي است، ماه گود و منقلب و سرخ و مشوش است              
 ريزد، شب او شب يك روح شكست خورده و باخته            و اضمحلال روح خود را در شب مي         

 . است كه به تماشاي فروپاشي و زوال نشسته و در خود فرو مي ريزد

شب هر  .  مي بينيد كه تصوير شب در شعر سه شاعر رمانتيك ايراني، كاملا با هم متفاوتند                
سنتي در  نگرش  .  كدام از شاعران، آيينه روح او است، تصوير نمودي از فرديت شاعر مي شود              

قياس با نگرش رمانتيك، مجال كمتري براي بروز فرديت شاعر دارد؛ زيرا در پي آن است تا                    
كليات عام و تجربه هاي همگاني را به تصوير بكشد و به همين دليل احساس و عاطفه شخصي                 

 . شاعر كمتر در شعر داخل مي شود
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 تصوير رمانتيك در بافت. 5

متمايز مي سازد  »  ناهنر«آفرينش فرم، و آنچه هنر را از        مشهور است كه هنر عبارت است از        
فرم آن روح زنده و پويايي اثر هنري است كه حاصل پيوند زنده ميان عناصر اثر                    .  فرم است 

مجموعة تصويرها با همكاري هم      .  تصوير اساسي ترين عنصر سازندة شكل شعر است       .  است
 . شكل شعر را مي سازند

با ساختار شعر و ديگر تصويرها در محور عمودي پيوند             تصوير در بافت شعر رمانتيك       
محكمي دارد  و چون جزء فعال و بنيادين شكل است، نمي توان آن را به طور مستقل و جدا از                    

با تجزية هر واحد در حقيقت يك عضو را از آن كل زنده بريده ايم، آن               .  كليت شكل تحليل كرد   
 بلاغت سنتي تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه را از              .را از روح تهي كرده و از كار انداخته ايم         

پيكره شعر جدا مي كند و ارزش زيباشناسي مستقلي براي آن قائل است و با ديدي جزء نگر به                   
در شعر سنتي، دوگانگي صورت و       .  تحليل زيباييهاي خرد و كوچك در تصويرها مي پردازد         

در لباس نظم   »  انديشة نثري « ديد كلاسيكها    معني امكان تجزية تصوير را به ما مي دهد؛ زيرا از          
درآمده، لذا تصوير جامة  انديشه است و جامه به تنهايي زيباست و مي تواند مستقلا تحليل و                   

اما در ديدگاه رمانتيكي شعر يك پيكره سازمند و بالنده است در يك پيكرة                   «.  بررسي شود 
و شاخه با درخت، در اين كليت       سازمند جزء با كل در پيوند است درست عين پيوستگي برگ            

انداموار و سازمند هر جزء در جزء  ديگر تاثير مي گذارد و به طور متقابل عناصر شكل در هم                     
در ).  142  -141ص  :  1983اليافي،  (»  موثرند، شعر محصول يك تجربة و احساس واحدست        

ان سراسر شعر يك روح واحد جاري است همان روحي كه شكل را مي آفريند و بدان ج                      
هر عضوي كه از اين پيكرة جاندار جدا شود بي روح و بي هويت مي شود و تاثير خود        .  مي بخشد

در متن رمانتيك   .  را از دست مي دهد؛ بنابراين تصويرها با يكديگر و با ديگر عناصر مرتبطند               
تصويرها به عنوان عناصر اصلي سازندة شكل شعر، در نسبت با بافت كلي و ديگر اجزا دو                     

 بالندگي . 2پيوستگي . 1:  عمده دارندويژگي
 

  پيوستگي تصاوير 1-5

 هاي در همآيند كه گويي دانهاي پشت سرهم چنان ميدر هر شعر تصويرها در روند پيوسته
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كنند و بار احساس    آنكه از هم گسسته شوند، همديگر را حمايت مي         پيوستة يك زنجيرند، بي   
ارتباط تصاوير از نوع برقراري شباهت، مقارنه،       .  رندبشاعر را تا پايان شعر دست به دست مي         

تقابل يا تضاد ميان طرفين تصوير نيست، بلكه احساس و عاطفة شاعر از تصويري به درون                   
رود به  آيند، احساس در آنها پيش مي     همچنانكه تصويرها پشت سرهم مي    .  رودتصوير ديگر مي  
ن احساس واحد، موجب پيوستگي       اي.  گيردبالد و فرم كلي آن شكل مي         تدريج شعر مي   

در لحظة آفرينش شاعر در فضاي واحد و          .  شودتصويرها و حركت آنها در جهتي واحد مي         
در اين  .  شودگيرد و نگرشي بافتگرا بر شعور شاعرانه حاكم مي         حالت روحي واحدي قرار مي    

مانند خم  آيند، جان هنري شاعر     بافت روحي، تمام اشيا به رنگ احساس و شعور شاعر در مي           
آورد، كبود يا   برد و به رنگ دل خويش بيرون مي         رنگرزي است كه اشيا را در آن فرو مي           

نيما چه خوب اين حالت را وصف       .  شودچيز همنوا با شاعر مي    همه.  روشن، پژمرده يا پرنشاط   
 : كرده است

 گريد و مه خندان است جوي مي«

 خنددو او به ميل دل من مي

 ه به جاست بر خرابي كه بر آن تپ

 ) 551ص : 1369نيما، (» پيونددجغد هم با من مي

اجزا .  هر تصوير جزئي از تجربة روحي شاعر است و با احساس كلي شعر همرنگ است                
كنند اين احساس   واحد را حمل مي   »  حال«رويد و همگي يك     شعر از بطن احساس شاعر مي     

همه .  آفريندتار دروني شعر را مي    پيوندد و ساخ  واحد همچون يك رشته، تصويرها را با هم مي        
وقتي آن نور   .  گيرندپذيرند و در پيكره شعر جاي مي       اجزا در پرتو يك نور عاطفي، رنگ مي        

از »  باران«پيوستگي تصاوير را در شعر        .  شودپايان يافت، شعر نيز تمام مي       )  حالت روحي (
 . گلچين گيلاني مرور كنيد

 
  بالندگي تصاوير2-5

يوند تصويرهاي جزئي با ساختمان كلي اثر يك پيوند انداموار و زنده و متحد              پيشتر گفتيم كه پ   
سازند، درست مانند درخت يا     است، تصويرها و عناصر با هم يك كل سازمند و زنده را مي              
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اندام انسان و حيوان، چنانكه ناخن، انگشت، كف، مچ، ساعد، بازو، كتف، تنه، با يكديگر                     
سطرها تناسب دارند و سطرها با بند و بندها با كليت شعر در                تصويرها با هم در      .  مرتبطند

هنگام خواندن شعر با    .  آورندميگيرند و يك شكل سازمان يافته را به وجود          تداوم هم قرار مي   
 . رويميك ساختار روبه رو رشد و بالنده پيش مي

يا »  كل  « با اصطلاحات  18بحث از شكل شعر كه از دورة پيش رمانتيسم در نيمه دوم قرن               
از زمان هردر و گوته رواج يافته بود، در كار منتقدان آلماني و سپس كالريج                      »  ارگانيسم«

1767(نخستين بار اوگوست ويلهلم شلگل از پيشوايان رمانتيك آلمان          .  انگليسي به كمال رسيد   
شكل .  شكل مكانيكي و شكل سازمند تقسيم كرد       :  شكل را در شعر به دو نوع       .)   م 1845  -

اي عرضي به ما داده شده و با طبيعت         در نتيجة تاثير بروني و صرفا به حالت افزوده        «ي  مكانيك
شود و همزمان با تكوين كامل      شكل سازمند، ذاتي است، از درون شكوفا مي       .  آن تناسبي ندارد  

در اين نوع شكل صورت و محتوا        ).  65،ص2ج:  1372ولك،  (»  يابدنطفه، صورت نهايي مي   
 لريج شاعر رمانتيك انگليس نيز بر يكپارچگي اثر هنري تاكيد                    كا.  تفكيك ناپذيرند  

بريم با  هدف مستقيم اثر هنري لذت است و لذتي كه از كل اثر هنري مي              «كند، از نظر وي     مي
گويد كالريج صريحاً مي  .  لذت حاصل از يكايك اجزا تركيب سازگار و حتي ناشي از آن است             

 تاييد و تفسير كنند، همه به تناسب خود، هدف و              اجزا متفقاً يكديگر را    «در يك شعر بايد      
 ). 176ص : 1366ديچز، (» شعر، هم آهنگ و مؤيد آن باشند. . . تاثيرات 

اگر عناصر و اجزاي شعري را كه يك شكل بالنده و واحد است با روش بلاغت سنتي بر                    
عناصر شعر  كنيم، چرا كه    اساس دو قطب حقيقت و مجاز تحليل كنيم به چيزي دست پيدا نمي            

نقش و نگارهاي مستقل و مجرد نيستند و صرفا كار تزيين و توضيح انديشه را ندارند، بلكه با                   
احساس و حال شاعر در آميخته و ممزوجند، بنابراين تحليل زيبايي شناختي و پژوهش در                   

هاي تجزيه متن   ارزش تصويرهاي شعر رمانتيك و كلاً شعر جديد روشهاي كاملتري از شيوه             
 : در تحليل تصويرها اين نكات را بايد در نظر داشت. طلبدوش بلاغت سنتي ميبه ر

 كشف احساس محوري شعر از طريق بررسي پيوند تصاوير و مضامين با روح كلي اثر؛ . 1

 شاعر؛ روحيوارتباط آنها با تجربه)…تصوير، موسيقي،(ماهيت ساختارهاي بلاغيبررسي. 2

 ؛ )هم در شعر و هم با كل دستگاه فكري شاعر( نگرش شاعر؛ بيان رابطه ميان تصاوير با. 3
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 . تحليل روند رشد و حركت بالنده در درون شعر. 4

گيرد و تمام تحليلها    شعر در كانون توجه تحليلگر قرار مي      »  كليت و ساختار  «در اين روش    
رونمايه شناختي اجزاست و هيچگاه از محتوا و د       در پي كشف مناسبات و روابط هنري و زيبايي        

گيرد؛ زيرا بخش اعظم شكل شعر بر مبناي روابط ميان صورت و درون مايه اثر پديد               فاصله نمي 
 . آيدمي

 
 كاركرد ايماژ رمانتيك. 6

موضوع و محتوايي عاطفي و احساسي را در شكل و صورتي            «كوشد تا   شاعر رمانتيك مي  
 او بيان مستقيم و صريح      ، هدف )20ص:  1375فورست،  (»  تخيلي و خلاقانه به تصوير درآورد     

هاي فردي و هيجانات و احساسات       تجربه و توصيف آن با ابزار تصوير نيست، بلكه تجربه            
دهد و حالات و نفسانيات فردي خويش را به مدد               شخصي خود را با تصوير شكل مي         

تصوير براي رمانتيكها، نه ابزار توصيف اشيا و گزارش واقعيت              .  كندتصويرگري كشف مي  
ها، مابه ازاي چيز     است و نه جامة آراينده فكر و انديشه؛ يعني در شعر رمانتيك پديده               بيروني

روند، ديگري نيستند و تشبيه و استعاره و كنايه براي توضيح معني و تزيين امر ديگر به كار نمي                 
در .  كنندبلكه خود موقعيتي محوري دارند و در مقام تصوير هنري، نقش بيانگري را بازي مي                

كند تا شاعر احساس و شعور فردي خود را در آن            يات رمانتيك تصوير فضايي را آماده مي       ادب
بريزد، در اينجا تصوير كه هم رنگ عواطف و سايه شعور شاعر است، امكان نمايش فرديت و                  

برعهده دارد؛  )  expressive(آورد؛ بنابراين نقش بيانگرانه      شخصيت هنري او را فراهم مي       
 كند، بر اين اساس     هاي حسي، تعبير مي     ي شاعر را در درون پديده        يعني حساسيت عاطف   

تاثير در احساس؛ دلالت ضمني؛      :  توانيم براي تصوير رمانتيكي سه نقش اصلي قائل شويم          مي
 : پردازيماينك به شرح و بسط هر يك از اين نقشها مي. مكمل احساس و معنا

 
  تاثير در احساس1-6

نتي فارسي ديديم، شاعر رمانتيك تصوير را به قصد شرح            برخلاف آنچه در شعر مدحي و س       
بيند، رنج و   گيرد، او در اشيا حالات دروني خود را مي         انديشه و آرايش پيام خود به كار نمي        

شاعر .  نهد، تا آنها را تابع خود و همدل و همزبان خويش كند           اندوه خويش را بر دوش اشيا مي      
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خواننده نشان دهد كه خود عيناً تجربه كرده است، لذا           خواهد در تصوير همان حالتي را به         مي
كوشد شعر را از  حالت توضيحي و خطابي خشك، رهايي بخشد و آن را از شكل يك                       مي

رسانة پيام خارج سازد، زيرا از نظر شاعر رمانتيك وظيفة شعر عبارت است از تاثيرگذاري در                  
براي ).  100ص  :  1983اليافي،  (يشه  مخاطب، نه رساندن پيام و تقرير و توضيح و آرايش اند            

را با تصوير شب    )  فرخي سيستاني (روشنتر شدن اين موضوع، تصوير شب از يك شاعر سنتي            
كنيم، تا تمايز نقش اين تصوير در شعر آن دو روشنتر           در شعر شاعر رمانتيك معاصر مقايسه مي      

 : نخست ابياتي از فرخي سيستاني . شود
 بر آسمان شب همي تحويل كرد از باختر           

شب چو اسكندر همي لشكر كشيد اندر زمان       
برگرفت از پشت شب زربفت رومي طيلسان       

.  .  . همچو برگ زعفران بر گرد شاخ زعفران         
پيش هر يك برگرفته پردة راز نهان                

همچو كشتيهاي سيمين بر سر دريا روان            
هاي آبگون بر گستوان        بر زده بر غيبه       

...پرنيانگه چو لؤ لؤ ريخته بر روي كحلي            
 

چون بسيج راه كردم سوي بست از سيستان           
روز چون قارون همي ناديد گشت اندر زمين        
جامة عباسيان بر روي روز افكند شب             
لشكر لشكر شب ديدم اندر جنگ روز آويخته      
روي بند از روي بگشاده عروسان سپهر            
آسمان چون سبز دريا و اختران بر روي او           

 روز جنگ   يا كواكبهاي سيم از بهر آتش         
گاه چون پاشيده برگ نسترن بر برگ بيد            

 

 ) 334 -333ص : فرخي سيستاني، ديوان    (                                                        

رسد، روز مانند قارون    فرخي هنگام شب از سيستان عازم شهر بست شده است، غروب مي           
كشد، شب جامة سياه عباسيان     بر جهان لشكر مي   شود و شب همچو اسكندر      ناديد و ناپديد مي   

گيرد، لحظه پايان روز و آغاز      افكند و رداي زربفت رومي را از دوش برمي         را بر روي روز مي    
. شب به ميدان جنگ تشبيه شده، چنان كه برگ زعفران بر گرد شاخ زعفران آويخته باشد                      

سمان درياي سبز است و ستارگان       آ.  اندستارگان عروسان سپهرند و روبند از چهره برگرفته         
اي روان، و نيز ستارگان سيمين مانند پولكهاي پولادين زره اسب هستند كه براي               كشتيهاي نقره 

باز ستارگان همانند برگ سپيد نسترنند كه بر برگ بيد پاشيده شده و             .  اندروز جنگ فراهم آمده   
 . يخته باشنداي رنگ رگاه مانند مرواريدي كه بر روي پارچه حرير سورمه

ماند، احساس فردي و شعور     تخيل فرخي با همه وسعتش، در سطح اشيا و امور حسي مي            
شخصي شاعر در تصويرها منعكس نيست، آنچه هست وصف زيبايي و شكوه اشرافي و                    
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اي، آسوده به كناري     هيچ دغدغه سلطنتي است كه در قالب شب آورده شده، گويي شاعر بي             
 دربارپسند از طبيعت فراهم كرده است، در اين هشت بيت، هدف شاعر نشسته و به تابلو نقاشي

هاي بسيار  بهتوصيف شب و گزارش صرف يك تجربة بصري و ديداري است به كمك مشبه               
شود، شكوه و زيبايي     آنچه از اين تصويرگري نصيب خواننده مي        .  متنوع از زندگي اشرافي    

 وراي تصويرهاي درخشان و شفاف        توان گفت كه تاريكي شب در       حتي مي .  اشرافي است 
زعفران، سبز دريا، كشتيهاي سيمين، آتش روز جنگ، برگ نسترن و برگ بيد و لؤلؤ رنگ                      

حال نقش تصويرهاي    .  ماندشود و شب فرخي به روز درخشان و روشن مي              فراموش مي 
ببينيد كه  )  1298  -1364ف  (رمانتيك در وصف شب مهتاب را در شعري از فريدون توللي               

 : گيردنه احساس را به بازي ميچگو

 در زير سايه روشن ماه پريده رنگ 

 انگيز و دلربا در پرتوي چو دود غم

 افتاده بود و زلف سياهش به دست باد 

 مواج و دلفريب 

 زد به روشنايي شب نقش ديگري مي

 رفت جويبار و صداي حزين آب مي

 گويي حكايت غم ياران رفته داشت 

 دوه مردگان زنجي نهفته استوزعشقهاي خفته و ان

 در نور سرد و خستة مهتاب، كوهسار 

 چون آرزوي دور چون هالة اميد 

 يا چون تني ظريف و هوسناك در حرير 

 خفت در نگاه مي

 گذشت وزدشتهاي خرم و خاموش مي

 آهسته شامگاه 

 او، آن اميد جان من، آن ساية خيال 

 سوخت در شرارة گرم خيال خويش مي
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  در جبين درخشان ماهتاب خواندمي

 افسانه غم من و شرح ملال خويش 

صفاتي كه به اشيا و اجزاي طبيعت و        .  انگيز است اين شعر سرشار از احساسي دلگير و غم       
 كنند و احساس مخاطب را در پي خود          شود همگي در يك جهت، حركت مي        شب داده مي  

نور سرد و   »  «صداي حزين آب جويبار   «،  »انگيزپرتو دود مانند غم   »  «ماه پريده رنگ  «.  كشانندمي
هيچ يك از اين صفات در ذات ماه و          .  »كوهسار مانند آرزوي دور و هاله اميد      «،  »خستة مهتاب 

ها نسبت داده   آب و مهتاب و كوهسار نيست، بلكه حالات روح شاعر است كه به اين پديده                 
 فشردة عواطف شاعر    در شعر توللي، كليت شعر و مجموعة تصاوير، عصارة احساس و            .  شده

كند، تصوير  دهد و در او يك حس همدلي ايجاد مي            شاعر را به جهان خواننده انتقال مي         
كشد و  رمانتيك، حاصل معرفت احساسي و تاثري است، لذا بار عاطفي سنگيني بر دوش مي                

شاعر ذات خويش را    .  حاوي حساسيت و آگاهي عاطفي شاعر نسبت به جهان پيرامون اوست           
كند كه شاعر در آن شب حالتي مخصوص          ريزد، خواننده شبي را احساس مي       مي در تصوير 

 . داشته؛ اين شب با همه اجزاي خود احساسي دلگير و غمگنامه دارد

تصوير كلاسيك نقش تزئيني و توضيحي برعهده دارد و كار انتقال تجربة حسي هنرمند به                
كند و در مخاطب    عر را منتقل مي   دهد؛ ولي تصوير رمانتيك، احساس شا      مخاطب را انجام مي   

در ديدگاه رمانتيكي هر چيزي كه بتواند احساس        .  آوردتاثير همسان احساس هنرمند بوجود مي     
ديگر نظرية زيبايي مطلق،    .  هنرمند را منتقل كند و در مخاطب تأثير بگذارد، قابل توصيف است            

» زشت زيباست « نظرية   تواند احساس برانگيز باشد؛ لذا     حاكم نيست بلكه امر زشت هم مي        
اين ديدگاه تاثير شگرفي بر تحول       .  پردازدشود، شاعر به توصيف امر زشت نيز مي         مطرح مي 

اي رقم  ماهيت هنر گذاشت و جوهر تصوير را در ادبيات دگرگون كرد و براي تصوير نقش تازه               
ن شعر  اين كاركرد سبب شد تا تصوير از حاشيه به درو            .  زد كه عبارت است از تاثيرگذاري      

با تغيير ذوق عمومي، يعني گرايش از مسائل كلي و شادباشي كلاسيكي به جانب               .  كشانده شود 
هاي زندگي، نقش تاثيرگذاري تصوير فرديت و هيجانات شخصي و پيوند خوردن شاعر با اندوه  

از اين رو شعر رمانتيكي تنها به سوية نشاط انگيز زندگي معطوف نيست، بلكه                .  شودبيشتر مي 
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مشبه به براي بيان    »  گل«مثلاً در شعر كلاسيك     .  كندة تاريك و غمبار حيات را تصوير مي        سوي
 . شودزيبايي چهره است، اما در شعر رمانتيك گل در غم شاعر پژمرده و تكيده مي

 
  دلالت ضمني 2-6

در شعر  .  در تصوير رمانتيك دلالت ضمني و اشاري بر دلالت صريح و مستقيم غلبه دارد                   
شوند، يا در مقام     دلالت واژه صريح و شفاف است، ماه و كوه، حتي وقتي توصيف مي             كلاسيك

اما در  .  اند و بر مفهوم صريح خود متكي هستند         مشبه به قرار دارند، همان ماه و كوه واقعي          
براي .  اي وحتي رمزي واژه، مورد نظر است        تصويرپردازي رمانتيك، مفاهيم ضمني و حاشيه      

ك ما بايد خود را آماده دريافت پيوندها و تركيباتي كنيم كه قصد آنها اشاره               ادراك تصوير رمانتي  
اي در درون تصوير و احساسي در ژرفاي اشياست بايد ابعاد شيء را درك كنيم نه                    به تجربه 

تصوير .  اينكه به دنبال تماشاي تابلوهايي از واقعيت قابل رؤيت و طبيعت مانوس باشيم                   
خورد از معني و مقصود جدا نيست، بلكه معني همان            ساس گره مي  رمانتيك از آنجا كه با اح      

در واقع معني در تصوير و تصوير در معني            .  شوداحساسي است كه از تصوير حاصل مي        
هاي زير تصويرها دلالت مستقيم ندارند، بلكه بطور ضمني حامل يك             در نمونه .  آميخته است 

 : احساس هستند
 ) 620ص : 1368نيما، (مين ابري است با آن يكسره روي ز/ ام ابري است خانه

در متون رمانتيك، استعاره و رمز و تشبيه خيالي سهم بيشتري نسبت به تشبيهات حسي                   
اي ميان سبك   اگر مقايسه .  دارند، چرا كه ابهام و دلالت ضمني در اين نوع تصويرها بيشتر است            

يم ميزان كاربرد زبان      با شعر نادر نادرپور صورت ده        )  شاعر بازگشت (سروش اصفهاني    
استعاري و ابهام تصويرها را در شعر نادرپور بسيار بالاتر از شعر نوكلاسيكهايي مانند سروش                 

 . يابيماصفهاني مي
 

  مكمل احساس و معني است 3-6

ارزش تصوير در شعر رمانتيك دروني است و نه جنبي و حاشيه اي؛ يعني آنچه از تصوير انتظار                 
) صورت و معني  (اسي است كه همراه آن است، بنابراين تصوير و احساس           مي رود تأثير و احس   

همراه هم متمم هم اند، به اصطلاح منطقي از مقوله اضافه اند، مانند مفهوم برادر كه بدون وجود                 
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احساس بدون تصوير وجود ندارد و تصوير بدون احساس مرده          .  برادر ديگر قابل تصور نيست    
ر سبك كلاسيك، قرينه و مشابهي است براي يك شيء ديگر               د»  ماه«مثلاً  .  و بيروح است   

: ديدگاه دوگانه در بلاغت كلاسيك نقش ماه را كاملاً روشن مي كند           ).  معشوق يا صورت زيبا   (
ماه براي آرايش و توضيح هدف شاعر به كار مي رود، ولي ماه براي شاعر رمانتيك، قرينه و                     

 كه تجربه هاي   –شهريار  .  س شاعر درآميخته است   مشبه به براي مقصود نيست، بلكه ماه با احسا        
) 203،ص  1ج:  1373شهريار،  ( در غزل مشهورش     –رمانتيك زيبايي در شعرش مي توان يافت       

يك ماه، استعاره از معشوق شاعر است و ماه دوم كه همدرد و همدل                 :  از دو ماه ياد مي كند     
 : شاعر و مخاطب اوست ماه آسمان است

من مسكيني   آخر اي ماه تو همدرد               
كه تو از دوري خورشيد چه ها مي بيني             

تو هم اي دامن مهتاب پر از پرويني                  
امشب اي مه تو هم از طالع من غمگيني              

 

امشب اي ماه به درد دل من تسكيني                  
كاهش جان تو من دارم و من مي دانم               

من و يك دامن اشك    »  ماهي«ازحسرتهرشب
همه در چشمة مهتاب غم از دل شويند             

 

ا مي توان در اين شعر احساس تنهايي، غمگيني، درد و دوري، را از ماه جدا كرد؟ تصوير                  آي
احساس مثل  .  ماه با عاطفة شاعر يكي شده؛ مثل حبابي كه نمي توان آن را بدون هوا تصور كرد                

چنين تصويري از همة وظايف تصوير       .  سايه به تصوير پيوسته است و از آن جدا نمي شود            
فاصله مي گيرد تا به طور حقيقي با تجربة شعري           )  وضيح و تزيين محتوا   شرح و ت  (كلاسيك  
 : در اين شعر فروغ؛ تصويرها را با احساس يگانه مي بينيم. يگانه شود

 در شب كوچك من دلهرة ويراني است.... 
 . . . گوش كن، وزش ظلمت را مي شنوي 

 در شب اكنون چيزي مي گذارد
 ماه سرخ است و مشوش 

 امن كه هر لحظه در او بيم فرو ريختن است و در اين ب
 ابرها همچون انبوه عزاداران 

 لحظه باريدن را گويي منتظرند 
 باد ما را خواهد برد

 ) 292 -291ص : 1368فرخزاد،                                         (
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شب كوچك و پر  دلهرة فروغ، حاصل تجربه شخصي اوست؛ هر لحظه بيم فرو ريختن                   
اگر اين حالات را    .  امي است كه زير پاي شاعر است، ابرها عزا  دارند و در انتظار باران گريه                ب

شبي كوچك، باد مي وزد، ماه سرخ است، ابرها          «از شب و ماه و بام و ابر جدا كنيم مي ماند               
قدرت تصويرها در اين شعر ناشي از تعبير روحي شاعر است نه از  سرشت                    .  »منتظر باران 
اين امور در اينجا مشبه به يا مستعارمنه نيستند كه حالات و               .   و باد و ماه و ابر        طبيعي شب 

ايماژهاي شب، باد و برگ و ماه و        .  صفات آنها را به شاعر نسبت دهند و مقصود را بزرگ كنند           
ابر با روحيات فروغ ممزوج شده اند، احساس و تصوير مكمل هم و مضاف با همند به گونه اي                  

 . ثلاً مشبه و مشبه به يا ركنهاي استعاره را جدا تجزيه و تحليل كردكه نمي توان م
 

 رمانتيسم و قطب استعاري زبان . 7

رمانتيكها استعاره را بيش از تشبيه مي پسندند؛ چرا كه استعاره، امكان تصرف خيالي در شيء  را                 
 حسي معمولا اندك    در كار رمانتيكها تشبيه هاي حسي به     .  بسيار بيشتر از تشبيه فراهم مي آورد     

تشبيه حسي ميان دو واقعيت ارتباط برقرار مي كند، اما شاعر رمانتيك ميان واقعيت و                  .  است
احساس شناور است، كار او توصيف روابط سطحي و حسي ميان اشيا نيست، بلكه او شي ء را                  

ه، امكان  تشبيه خيالي و عقلي در ميان انواع تشبي       .  با وجدان و عاطفه شخصي خود تعبير مي كند       
تصرف تخيلي بيشتري در اشيا فراهم مي كند و شيء را از دنياي واقعيت به عالم خيال و عقل                    

فريدون توللي از تشبيه هاي عقلي و      .  رمانتيكها از اين صناعت استفاده بيشتري برده اند       .  مي راند
مانتيك در شعرهاي ر  .  خيالي براي ساختن تصويرهاي گنگ و سايه دار بسيار استفاده مي كند            

فروغ فرخزاد بسامد تشبيهات حسي به عقلي بسيار بالا مي رود، اين نوع تشبيه ها و استعاره ها به                
 : سبك فروغ ابهام لذت بخش  و شيريني مي دهد

 من مثل سكوتهاي ميان كلامهاي محبت عريانم  -

 او مثل يك سرود خوش عاميانه است، سرشار از خشونت و عرياني  -

  تلخم آن دو دست، دو سرزنش -

 . معشوق من با آن تن برهنه بي شرم بر ساقهاي نيرومندش چون مرگ ايستاد -
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هنر انقلاب كالريج و رمانتيك، محو       .  استعاره نيز از آرايه هاي دلخواه سبك رمانتيك است        
مرزهاي ميان انسان و طبيعت، برداشتن مرز ميان انديشه و شي ء و محو مرز زبان و جهان                       

ظرفيت بالايي براي شكستن اين مرزها دارد؛ از اين رو حركت به سمت               استعاره،  .  واقعي بود 
استعاره آغاز شد، به ويژه فراواني استعارة مكنيه و شخصيت بخشي در كار رمانتيكها بسيار                    
بالاست، زيرا صناعت تشخيص به سهولت زمينه را براي انتقال شخصيت و احساس شاعر در                 

 و اشيا را از بين مي برد، راه اتحاد ميان انسان و شيء در                مرز ميان انسان  .  شيء  فراهم مي سازد  
تصوير رمانتيك، محصول لذتي ناشناخته و احساسي رؤيارنگ        .  استعاره هموارتر از تشبيه است    

استعاره و تشبيه در ادبيات      .  است؛ بنابراين ابهام، خصلت ذاتي زبان و تصوير، رمانتيك است           
مور واقع نيست، استعاره راهي است براي تجربه كردن آن           گل و بته دوزي تفنني بر ا     «رمانتيكي  

) 63ص  :  1377هاوكس،  (»  امور واقع، راهي براي انديشيدن و زندگي، نمايش خالي حقيقت           
فرايندي است كه در آن كلمات از درون خود، واقعيتي را           «استعاره در رمانتيك به تعبير كالريج،       

 ). 74ص : همان(» ن زيست مي كنيم تحميل مي كنندمي سازند و اين واقعيت را برجهاني كه در آ

براي زبان دو قطب استعاري و مجازي قائل شد، در              )  1982  -1896(رومن ياكوبسون   
حركت استعاري، عناصر زبان براساس رابطة شباهت جانشين هم مي شوند و در حركت مجازي             

ستعاره مي انجامد كه   نوع اول به آفرينش ا     .  جانشيني براساس رابطة مجاورت صورت مي گيرد      
بافت شعر بر اساس آن نهاده شده و نوع دوم به آفرينش مجاز مرسل كه با بافتهاي نثري و                        

روش استعاري  )  Jakobson,1989:pp.61-57(بويژه داستان واقعگرا تناسب بيشتري دارد        
ميان پيوندهاي مجازي   .  بر ادبيات رمانتيسم و سمبوليسم غلبه دارد و روش مجازي بر رئاليسم            

اين ارتباط ميان اشيا واقعي است و       .  صورت مي گيرد )  extra linguistic(ماهيات برون زباني    
) referential(بنابراين قطب مجازي اساسا فرايند مصداقي       .وخيالي نيست تصادفيبه هيچ روي  

و در حالي كه قطب استعاري، فرايندي معنا شناختي         .  زبان است كه در برونة زبان قرار مي گيرد       
 . است) intralinguistic(نتيجتاً درون زباني 
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 تفاوتهاي تصوير كلاسيك و رمانتيك 

 ماهيت تصوير) الف
 تصوير كلاسيك  تصوير رمانتيك 

 مولود عقل است  مولود عاطفه و احساس است 

 خاستگاه معرفتي آن حسي است  خاستگاه معرفتي آن احساسي و عاطفي است 

 بط و پيوند اشيا عقلاني است روا احساسي و عاطفي است 

 )رؤيت(ديدن به چشم سر است  )رؤيا(درون بيني است 

 كلمه در معني قاموسي به كار مي رود  كلمه معني اشاري و رمز دارد 

 بيان مستقيم و صريح است  بيان تلويحي و اشاري ست 

 شفاف و قاطع است  مبهم و سايه وار است 

 تصويرگري محاكات واقعيت است  است تصوير وجدان و دريافت دروني 

 واقعيت را بيرون از روان هنرمند تصوير مي كند  واقعيت به رنگ درون هنرمند است 

 نقش و كاركرد تصوير )  الف

 تصوير كلاسيك  تصوير رمانتيك 

 براي توضيح و تقرير محتواست  براي ايجاد تاثير است 

  كار تصوير فهماندن است ايجاد احساس است 

 نقش تقرير معنا را بردارد  نقش تعبير احساس را دارد 

 زينت و آرايه محتواست  مكمل و متمم معناست 

 توصيف گر است  تعبيرگر است 

 اتكا بر ادراك بصري دارد  متكي بر بصيرت درون بنيانه است 

 نسبت تصوير و محتوا ) ج

 تصوير كلاسيك  تصوير رمانتيك 

 تصوير و محتوا جدايند  دايي ناپذيرآميخته و ممزوجند و ج

 تصوير تابع و زائد بر انديشه است  همپوش اند و مضاف با يكديگر 

 تصوير در حاشيه معني است  تصوير حامل احساس است 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
84

.3
.9

.8
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
8-

01
 ]

 

                            28 / 30

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1384.3.9.8.4
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37307-en.html


امه
صلن

ف
 

شما
ي، 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
 و9ره 

10
تان

مس
زوز

پايي
 ،

13
84

 ...تصوير رمانتيك مباني نظري

 

179

 تصوير در بافت ) د

 تصوير كلاسيك  تصوير رمانتيك 

 ايستاست  بالنده و پويا 

 پراكنده است  درهم پيوسته است 

 مستقل است  نده يك كل است عضو ز
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